انترناسيونال ۳۷۵

مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی را گسترش دهیم!
متن تنظیم شده مصاحبه تلویزیون کانال جدید با حسن صالحی
كيان آذر: حسن صالحی اجازه بدهید که این مصاحبه را با اظهارات اخیر جنتی در نماز جمعه تهران شروع کنیم که گفته بود: "این درست نیست که به زندانیانی که در فتنه علیه نظام اسلامی نقش داشتند و محکوم شده اند، مرخصی بدهند و آنها به اقدامات فتنه انگیزانه خود ادامه دهند." در مورد این حرفها شما چه فکر می کنید؟
حسن صالحی: اول بايد اشاره كنم كه دادن مرخصی عمدتا به زندانیانی مربوط می شود که از جناح مغضوب رژیم بوده اند. برای بقیه زندانیان سیاسی مرخصی که نه ٬ حتی بعضی از خانواده های آنها نمی دانند که عزیزانشان کجا زندانی هستند. ولی با اینحال این اظهارات جنتی بطور سمبلیکی قساوت و بی رحمی جمهوری اسلامی را در برخورد به مخالفین سیاسی نشان می دهد . مردم ایران این حرفها را به دقت ثبت می کنند تا در دادگاههای محاکمه این جانیان بعنوان اسنادی که نشان می دهد اینها آمرین و عاملین کشتار و شکنجه مردم معترض و مخالفین سیاسی هستند٬ مورد استفاده قرار دهند. درست مثل حرفهای خامنه ای که در ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ فرمان قتل و ریختن خون جوانان و مردم معترض را صادر کرد. چنین حرفهایی فقط پرونده جنایت و کشتار جمهوری اسلامی را قطور خواهد کرد.  به این دلیل و همچنین بیش از سه ده جنایت ما در انظار جهانیان خواستار محاکمه و مجازات آدمکشان حاکم بر ایران شدیم.
 كيان آذر: با اینکه تعداد مشخص زندانیان سیاسی در ایران معلوم نیست ولی این بطور قطع یک لیست بلند بالا را تشکیل می دهد. همانطور که همه می دانند سال گذشته و درجریان خیزش انقلابی مردم تعدادی زیادی از مردم معترض دستگیر شدند و در سیاهچالهای رژیم مورد شکنجه و اذیت و آزار قرار گرفتند و عده ای هم زیر شکنجه به قتل رسیدند. اخیرا هم جمهوری اسلامی موج جدیدی از دسنتگیر فعالین کارگری و اجتماعی در کنار سایر محدویت های دیگر مثل فیلتر کردن سایتها و غیره  را اغاز کرده که البته ما اخبارش را قبلا از همین تلویزیون به اطلاع رساندیم. هدف رژیم از این حملات چیه؟ 

حسن صالحی: ببنید همه می دانند که این رژیم بند نافش با سرکوب٬ دستگیری مخالفین سیاسی ٬ و شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی تنيده شده و در طول سالهای سیاه حاکمیتش مشغول همین جنایات بوده و اگر تا به امروز سر کار است تنها با استفاده از همین حربه زور٬ دستگیری و سرکوب بوده است. اما مشکل اصلي اين حکومت اين است که با اعتراض و مخالفت عمومي و علني مردم روبروست و توانايي خواباندن صداي اعتراض آنها را ندارد. سال گذشته با خیزش انقلابی مردم ارکان حاکمیت جمهوری اسلامی به لرزه  درآمد و مردم این رژیم را به نزدیکی های پرتگاه سرنگونی بردند. رژیم نهایتا توانست با گسیل خیل عظیم نیروهای سرکوبش به خیابانها از ادامه شورشهای خیابانی جلوگیری کند ولی نتوانسته خیال خودش را از سر باز کردن دوباره اعتراضات میلیونی آسوده کند. برای همین است که اینها مرتبا از خطر "بروز موج دوم فتنه" حرف می زنند٬ بخصوص اینکه خود اینها واقفند که  با ورشكستگي عميق اقتصادي و آزاد کردن قیمت کالا ها و حذف سوبسیدها با برآمدهای اجتماعی روبرو خواهند بود. در این شرایط مشخص٬ دستگیریها و بازداشت فعالین کارگری و اجتماعی در کنار تمهیدات دیگری نظیر کنترل محلات و غیره برای این صورت می گیرد که هر حرکتی را در نطفه خفه کنند. در واقع این اقدامات را باید به حساب اقدامات پیشگیرانه جمهوری اسلامی برای جلوگیری از خیزش مجدد انقلابی مردم گذاشت. این تمهیدات بیشتر از آنکه نشانه قدر قدرتی جمهوری اسلامی باشد ضعف و درماندگی رژیمی را نشان می دهد که حالا در ابعاد یک جامعه بزرگ مردم مخالف آن هستند و سر كنار آمدن هم با این رژیم آدمکش ندارند.
 كيان آذر: مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی چه جایگاهی در مبارزات مردم برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی دارد و در این زمینه به نظر شما چه کارهایی می شود کرد؟ 

حسن صالحی: مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی یعنی اینکه ما حق خودمان بدانیم که نظر و اعتقاد خودمان را بیان کنیم بدون آنکه نگران آن باشیم که به این خاطر روانه زندان بشویم. مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی یعنی اینکه ما بتوانیم تشکل کارگری و هر یا هر تشکل دیگری را درست بکنیم بدون آنکه ما را به خاطر اینکار دستگیر کنند و یا مجازات زندان برایمان مقرر کنند. مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی یعنی اینکه ما حق داشته باشیم به خاطر خواستها و مطالبات انسانی خود دست به اعتراض بزنیم بدون آنکه کسی اجازه داشته باشد ما را دستگیر و بازداشت کند. خلاصه به این معنا مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی جزء جدایی ناپذیري از مبارزه برای آزادی است بطوریکه نهایتا با برقراری یک جامعه آزاد و انسانی اصولا ما چیزی به اسم زندانی سیاسی نداشته باشیم. اما یک اهمیت فوری تری هم مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در شرایط کنونی دارد که مربوط می شود به درهم شکستن تقلاهای رژیم برای سرکوب اعتراضات و انقلاب مردم. وقتی ما بطور گسترده وارد این مبارزه می شویم داریم به رژیم اعلام می کنیم که قادر نیست با بگیر و ببند مبارزات آزادیخواهانه ما را متوقف کند. دستگيري و زندان رژيم درصورتيکه ما قوي و متشکل در صحنه باشیم نه فقط براي جمهوری اسلامی بي نتيجه خواهد بود بلکه بکارگيري اين سياست ميتواند به عکس خود تبديل شود. 

 اما چند موضوع در باره مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی به نظر من می رسد که خیلی سریع به آنها اشاره ای می کنم. قبل از هر چیز فراگیر کردن خواست و مطالبه زندانیان سیاسی است که لازم است در هر اعتراضی و گردهمایی مطرح بشود. در همین رابطه جا دارد که عکس همه زندانیان سیاسی شناخته شده را بر در و دیوار شهر چسباند و نوشت که باید همه آنها آزاد شوند. این یعنی یکی همراهی عمومی با زندانیان سیاسی در بند و اینکه جامعه به فکر آنهاست. در همان حال جمع آوری لیست زندانیان سیاسی و علنی کردن آنها با اسم و عکسشان خیلی مهم است. با این کار ما به این عزیزان چهره علني ميدهيم. یک مسئله دیگر نقش خود خانواده ها و بستگان و عزیزان زندانیان سیاسی است که می تواند خیلی مهم باشد . خانواده هاي ميتوانند در سطح شهر براه بيفتند و با تهيه طومار، حمايت و پشتيباني مردم را از مبارزه خود همراه کنند. لازم است که به نهادها و سازمانهاي بين المللي کارگري و مدافع حقوق انسان نامه نوشت و از آنها درخواست اعلام حمايت کرد. ارسال نامه از سوي خانواده ها و همسران زندانیان سیاسی ابتکار جالب ديگري است که تاکنون بکار گرفته شده است و ميتواند خوب و موثر باشد. مسئله بعدی طبعا حمایتی است که ما از مبارزه خانواده ها می کنیم و تلاشهایی که بطور هماهنگ برای آزادی رفیق، همکار٬ دوست و یا هم دانشگاهی و هم محله ای خود می کنیم. تشکیل گردهمایی اعتراضی در این زمینه و صدور بیانیه و قطعنامه در حمایت از افراد دستگیر شده از جمله کارهایی است که می شود به آن دست زد. خلاصه باید کاری کرد که هر اقدام سرکوبگرانه رژيم چه در سطح کشوري و چه در سطح بين المللي با موجي از اعلام محکوميت جمهوري اسلامي و حمايت از خواستهاي مردم ایران پاسخ گيرد.  اینها طبعا روی جمهوری اسلامی فشار خواهد گذاشت و جبهه ما را برای خلاصی از این رژیم جنایتکار تقویت خواهد کرد.* 

